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  نور سیاه در عرفان از دیدگاه اسیري لاهیجی
  1ملیحه جعفري لنگرودي
  2احمد ذاکري

  
 چکیده:

یکی از مباحث پیچیده عرفان، بحث نور خاص نور سیاه اسـت کـه در مشـرب برخـی از     
  کرده اند . صوفیان پذیرفته شده است و مطالب فراوانی پیرامون آن بیان

هدف از بیان این مساله ، معرفی نور سیاه در سلوك عرفانی بوده ، نکته مهم آن اسـت کـه   
این باور چگونه و با چه تعاریفی مورد پذیرش برخی از عرفـا خـاص اسـیري لاهیجـی قـرار      
گرفته است ؛ چنان که آن را در معانی: نور ابلیس ، ظلمانی دانستن نور صفات جلالی، کثرات 

  عینات ، حجاب دیدن انوار و به ویژه کنایه از نور ذات حق به کار برده اند.و ت
  اسنادي تحلیل شده است . –این مقاله با فیش برداري از آثار عرفا و به روش توصیفی 

  ها:  لید واژهک
  نور سیاه، ذات حق، فنا ، بقا و تجلی صفاتی .

                                                
 گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد لاهیجان،دانشگاه آزاد اسلامی،لاهیجان،ایران.(نویسنده مسئول)ـ 1
 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، کرج، ایران.ـ 2
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 پیشگفتار

کنـد؛ امـا ایـن راه    ي انسان تعیین میفکر و اندیشهبهترین راه شناخت ومعرفت حقیقت را 
. کسب معرفت از طرق دیگر نیز ي موجود نیستاندیشه ، تنها راه و شیوهیعنی توجه به عقل و

، استفاده از ابـزار  به دست می آید. یکی از راههاي سهل و آسان بدون استدلال و تلاش فکري
، قید و بند یقت را می یابند، با آن انس می گیرند، از این طریق حقعشق و عاطفه است که عرفا

  سایند. گسلند و با تسلیم و تصفیه ي دل، سر بر آستان بی مثال یار میعقل و اندیشه را می
این حالات خاص ، که هر کسی را حاصل نمی شود ویژه ي چنین مردانی است که چون و 

نور ازلی حق را منشـأ و عامـل اصـلی     ،چرایی در طریق معرفت نداشته با ترك اختیار از خود
  دانسته ، تن به وحدت داده و از کثرات جهان، خود را جدا و فانی ساخته اند . 

در این مسیر تنها عامل هستی و وجود را خداوند و ذات مطلق و نـور الانـوار وي دانسـته    
خود اصلی نیست اند و معتقدند که موجودات را از عالم را سایه اي از آن آفتاب حقیقی شمرده

مگر به نور حق. در این طریق، انواع انوار را بر قلب خویش حس کرده در مراحل مختلف بـا  
اي کـه در  توجه به درجه و شأنی که نزد حق یافته به کشف و شهوداتی رسیده اند؛  بـه گونـه  

ود ي رسیدن آنـان بـه حـق و از خ ـ   شود که به منزلهآخرین مرحله نوري سیاه بر آنان ظاهر می
  فانی شدن است . 

در این مقاله از چگونگی نور ازلی پروردگار به ویژه نور سیاه در مسـیر شـناخت عارفـان،    
هاي خاصه در شرح مفاتیح الاعجاز لاهیجی بر گلشن راز شیخ محمود شبستري و بیان دیدگاه

ر شود؛ چرا کـه موضـوع نـور سـیاه در آثـا     برخی از صاحب نظران در این باره سخن گفته می
هاي پیشین در کتابهایی چون تمهیدات از عین القضاه همدانی، در آثار محیی الدین عرفانی سده

ابن عربی، مرصاد العباد از نجم الدین رازي، گلشن راز از شیخ محمود شبستري، شرح گلشـن  
ي اصفهانی و در مفاتیح الاعجاز لاهیجی و ... وجـود دارد و در زمـان   راز از صائن الدین ترکه
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نور سـیاه  "عاصر نیز آقاي محمد رضا یوسفی و خانم الهه حیدري از قم در مقاله اي با عنوان م
  به این موضوع پرداخته اند . "پارادوکس زیباي عرفانی

نور در معناي لغوي شکوفه ي سپید، شکوفه، روشنایی، فروغ، مقابل تاریکی و ظلمت واقع 
شعاع روشنی(صفی پوري، بی تا : ذیل ماده شده و جمع آن انوار است. روشنی هرچه باشد یا 

ي نور). در اصطلاح صوفیان و عارفان: نور عبارت است از تجلی حق به اسم الظاهر که مـراد  
وجود عالم ظاهر است. در لباس جمیع صـور اکوانیـه از جسـمانیات و روحانیـات (دهخـدا ،      

  : ذیل ماده ي نور).  1346
ــق اسـ ـ    ــود ح ــارت از وج ــوفیان عب ــزد ص ــور ن ــه    ن ــی نفس ــور او ف ــار ظه ــه اعتب   ت ب

. نور نام آیتی از قرآن، نام رسـول اسـت در فرقـان، لقـب     : ذیل ماده ي نور )1967(تهانوي ، 
پیامبر اسلام است نزد مسلمانان، نام دعایی است، لقب مسیح اسـت نـزد ترسـایان.( دهخـدا ،     

  : ذیل ماده ي نور )1346
عنوي. هوالَّذي جعلَ الشـمس ضـیاء و القمـرَ    نور در تعبیر قرآن دو قسم است: ظاهري و م

االلهُ ولی الذینَ آمنوا یخرجِهم من الظُلمُات «) نور ظاهري است و نور معنوي مثل: 5نوراً (یونس:
  ) در قرآن مجید بیشتر از نور معنوي سخن گفته شده است. 257الی النوّرِ (بقره:

 امر این است . حجاب یک نور شود، می صحبت نور از که ها، هنگامیدر بیان تقابل پدیده
 عـین  در امـا  بینیم می ي آنواسطه به که است چیزي آن نور که چرا است؛ پارادکسیکال کاملاً
 خـدا  مـورد  در امـر  کند و این کور را ما که باشد روشن و درخشان آنقدر تواندمی   نور حال

 حـال  عـین  در. اسـت  خـدا  قرآنی اسم یک نور که سپرد خاطر به باید و دارد بیشتري وضوح
 مهمتـرین  ببینـیم.  را خـدا  ما که شود می این از مانع خدا نور که دارد امر این به اشاره تلویحاً
 معرفـت  نور نرود شیطان و خلق و نفس و دنیا حجاب چهار تا و خداست نور زیادت حجابها

ه ي بزرگترین حجابهـا کـه   تنها نور خدا می تواند ظلمتی را که به واسط«نیابد. پس  راه دل در
و متضـاد آن را  » جهـل «همان نفس است به وجود آمده است رفع کند. این ظلمت را می توان 

) در حقیقت مراد از نور، علم است  نه ضوء 211و  210: 1382نامید.( چیتیک ، » علم«می توان
یاي کثیـر  و روشنی که لازم علم است. چون بعد از ورود هر کدام از ایـن احـوال حقـایق اش ـ   

  سالک را منکشف می شود بنابرآن این احوال را مجازاً نور گفته است. 
شاید هرچیزي را بتوان تعریف کرد ؛ اما  نور نیازمند تعریف نیست. اگر در جهـان هسـتی   

گوییم آن چیـز روشـن و پیداسـت. از سـوي     چیزي باشد که نیازمند شرح و تعریف نباشد می
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ي نـور بـی نیـاز از    انـدازه ز نور نیست. بنابراین هیچ چیـز بـه  تر ادیگر در جهان چیزي روشن
) ازاین جهت از آن به عنوان مثال یاد می کنند. چنـان  97:  1385تعریف نیست. ( سهروردي ، 

  که شبستري گفته است : 
  

  هر آن چیزي که در عالم عیـان اسـت  
  

  چو عکسـی ز آفتـاب آن جهـان اسـت     
  

ــی     ــیر معن ــد تفس ــل دل کن ــو اه   چ
  

ــه م  ــی   بـ ــر معنـ ــد تعبیـ ــدي کنـ   اننـ
  

  که محسوسات از آن عالم چو سایه ست
  

  که این چون طفل و آن مانند دایه سـت  
  

  )724و  723،  716: ابیات 1386(شبستري ، 
 حقیقی ي نام نور قرار گیرد؛ چرا که نورپس هیچ نامی جز ذات خداوند نمی تواند شایسته

گفتـه   سـوي  و غیـر  او بر که هرچه و است ذات اسماي از اسمی نور و بس و است الهی ذات
  است. ذات آن هاي سایه از اي سایه -گوییم می االله سوي ما یعنی- شود می

بنابراین وقتی از نور و ظلمت سخن به میان می آید آنکه غافل باشد از مقام وحدت ، باقی 
أن ماند در حجاب و ظلمت و کثرت؛ چه وحدت منبع نور است و کثرت معدن ظلمت و از ش

نور ظهور است لنفسه و اظهار لغیره. و چون قلب به نور الهی منور گردد عقل نیز کـه یکـی از   
قواي اوست اشارت پذیرد و به تبعیت دل ، ادراك حقـایق کنـد . ادراکـی مجـرد از شـایبه ي      
تصرف در وي و تسلیم امر باري تعالی کند که متصـرف حقیقـی در هـر چیـزي بـه حقیقـت،       

اح که مسمی است به عالم مثالی، عالمی است نورانی و باید دانست که نور عالم ارو"اوست و 
حقیقی ذات الهیه است و بس چه او اسمی است از اسـماي ذات و هـر چـه بـر او اسـم غیـر       
ماسوي االله اطلاق کرده می شود ظلّی است از ظلال او و نورانی بـودنش بـه نسـبت بـا عـالم      

است به فیضان نور ربانی تا بصر بصیرت جلا پذیرد و  اجسام است و ادراك این معانی محتاج
حجب از  دیده ي دل مرتفع شدن گیرد تا او را بدان نور بیند و جمیع حقایق کونیه و الهیه بدو 

  )  332و  65، 41:  1385( خوارزمی ،  "منکشف شود
  در این باره مولوي می گوید : 

  
ــت    ــور خداس ــر ن ــلی بش ــوت اص   ق

  
  ناسزاســتقــوت حیــوانی مــر او را    

  
  )1083(مولوي ، دفتر دوم، ب 

نور اعظـم، نـور اعلـی، نـور حقیقـی و       -از آنجا که در فلسفه ي اشراق، ذات حق ـ تعالی 
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نورالانوار نام گرفته است در عالم تصوف نور به روشنایی غیبی که از جانب حق ـ تعالی ـ بـه   
وار در مراحل مختلف سـیرو  سوي خلق افاضه شود گفته می شود، از این رو انواع رنگارنگ ان

  سلوك عارف به نظر می رسد و نور سیاه یکی از هفت رنگ مورد نظر است.
  در این باره نظامی گنجوي در ترجیح رنگ سیاه بر تمامی رنگ ها گفته است : 

  
ــات    ــر آب حیـ ــکندر ز بهـ ــا سـ   بـ

  
ــات    ــیاهی ظلمــ ــدر ســ ــتم انــ   رفــ

  
  در ســـــیاهی شـــــکوه دارد مـــــاه

  
  اهچتـــر ســـلطان از آن کننـــد ســـی    

  
ــت   ــیاهی نیس ــه از س ــی ب ــیچ رنگ   ه

  
  داس مــاهی چــو پشــت مــاهی نیســت 

  
ــویی  ــیه مــ ــود ســ ــوانی بــ   از جــ

  
  وز ســــیاهی بــــود جــــوان رویــــی 

  
ــد   ــان بینـ ــر جهـ ــیاهی بصـ ــه سـ   بـ

  
  چرگنـــــی بـــــر ســـــیاه ننشـــــیند 

  
ــب ســیاه شــدي     ــه ســیفور ش   گرن

  
ــدي      ــاه شـ ــد مـ ــزاوار مهـ ــی سـ   کـ

  
  هفـــت رنگســـت زیـــر هفتورنـــگ 

  
  نیســـت بـــالاتر از ســـیاهی رنـــگ    

  
  )517: ص 1388(نظامی،  

نظـامی گنجـوي  بـه گونـه اي در     ›› چرگنی بر سیاه ننشیند‹‹لازم به تذکر است که مفهوم 
اختیـار خرقـه ي کبـود و ازرق از    ‹‹سهروردي   نیز تأیید شده است: » عوارف المعارف«کتاب 

  ).46 : ص1364(سهروردي، ›› بهر آن است که تا  شوخ و چرك برتابد و بسیار نباید شست.
  

ــور  ــور، من ــه و ن ــو م ــو روي ت   از پرت
  

  وان نــور ســیه از خــم زلفــین تــو پیــدا 
  

  ) 2-3: 1357(لاهیجی 
است که عارفان از آن یاد می کنند  نور سیاهیباتوجه به بیت مذکور، سخن اصلی پیرامون 

  و این روش فکري را از محیی الدین ابن عربی، پدر عرفان نظري اتخاذ کرده اند.
ي نـور سـیاه نظـر    از ابن عربی، عین القضاه به تبع دیدگاه ابوالفتح بستی در بـاره  البته پیش

خاص خود را بیان داشته اند. البته ذوق عرفانی عین القضاه از نور دو تعبیـر جالـب و ترکیـب    
جدید می سازد. وي نور سیاه را نور ابلیس در نظر می گیـرد و شـعر ابوالحسـن بسـتی را بـه      

  ح می کند که گفته است:  عنوان مثال مطر
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ــان   ــی و اصــل جه ــان گیت ــدیم نه   دی

  
ــان    ــتیم آس ــر گذش ــار ب ــت و ع   وز عل

  
  آن نـــور ســـیه زلا نقـــط برتـــر دان

  
زان نیز گذشتیم نه ایـن مانـد و نـه آن      

  
وي معتقد است که نور سیاه بالاي عرش، نور ابلیس است که نسبت بـا نـور الهـی ، آن را    

مصطفی است و دیگر نورابلیس و تا ابد با این دو مقام سالک را  ظلمت خوانند. پس  یکی نور
سفیدي بی سیاهی نشایستی آسمان بی زمین لایق نبودي جوهر بی « کار است. اما از آن رو که 

عرض متصور نشدي محمد  بی ابلیس نشایستی طاعت  بی عصیان و کفر بی ایمـان صـورت   
این بود . ایمان محمد بی کفر ابلیس » تَتبَینُ الاَشیاء بِضدها « ي اضداد. نبستی و همچنین جمله

  نتوانست بودن.
به هر رو بر طبق سخن مذکور، کثرت به عنوان معدن ظلمت مطرح می شود، چرا که 
وحدت، منبع نور است و نور سیاه را نور ابلیس در نظر گرفته اند که در برابـر نـور الهـی،    

  در اثبات صفات جلالی پروردگار محسوب می شود .  ظلمت نامیده می شود؛ زیرا تأییدي
  سر چشمه ي کفر و مسکن شیطان است   آن نور سیه زکان قهر و خشمست     

  )258و  270و 186و 126و119و118و 30: صص 1386( عین القضاه 
. ابـن  عربی را در شرح فصـوص وي شـاهدیم   اما در کتاب صوفیسم و تائوئیسم، نظر ابن 

ي حق شکل حق اسـت  جهان به عنوان سایه« گوید داند و میي حق میسایه عربی، جهان را 
اي پایین تر از حق قرار دارد . با این حال سایه ظهور نمی یابد مگر به دلیل کـار  ولی در درجه

را داریم. از این رواین سـایه بـه صـورت غیـب     » نور«نور. این دلیل آن است که ما اسم الهی 
کنند ؟ نات امتداد یافت. آیا نمی بینی که سایه ها به سمت سیاهی میل میمجهول بر اعیان ممک

این اشارت است به خفایی که در وجود آنهاست که خود ناشی از بعد مناسـبت میـان آنهـا و    
ي او به باشند. بنابراین حتی اگر شخصی سفید باشد سایهاشخاصی است که آنها ظلّ ایشان می

) در واقـع نـوري کـه انسـانهاي     115، 114، 109: صص 1379وتسو (ایز»  کند.سیاهی میل می
، در حال تابیدن است فقط عجز انسان است کـه  کنند همواره در ظلمت عالمکامل مشاهده می

  شود. مانع رؤیت آن می
  در این باره آمده است:

  
  سایه بودم نـور خـود بـر مـن بتافـت     

  
ــور یافــت     زان تجلــی ســایه خــود را ن
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  کنـون مـن سـایه ام    گر بـه پـیش تـو   
  

  خـــود نـــداري آگهـــی از پایـــه ام    
  

ــان ذره مــی خــوانی عجــب    مهــر تاب
  

  روز روشـــن وا نمـــی دانـــی ز شـــب 
  

  )363:  1372(اسیري ،  
دراین خصوص بعضی از عرفا معتقدند که  نور در مراحل مختلف داراي رنگهاي متفاوت 

مقام آن انوار که مشـاهده افتـد    است و بستگی به احوال مراتب سالک دارد. الوان انوار در هر
رنگی دیگر دارد. بل که گاه بود که نور صفات جلال، ظلمانی صرف بود و عقل چگونـه فهـم   

محال شناسد  و اگر فهم توانی کردن اشـارت  » الجمع بینَ الضِّدینِ « کند نور ظلمانی که عقل 
ی تافتند تا سـرخ گشـت   می فرماید که دوزخ را چندین هزار سال م -علیه السلام-که خواجه 

چند هزار سال دیگر بتافتند تا سپید گشت چند هزار سال دیگر بتافتند تا سیاه گشت و اکنـون  
سیاه است از این قبیل است و آتش سیاه را عقل چگونه فهـم کنـد؟ و از آنجـا کـه حقیقـت،      

 ـ وار وحدت و وحدانیت است چون نظر کنی هر کجا در دو عالم نور و ظلمت است از پرتو ان
از بهر این معنی بود که نور و ظلمت » الاَرض و السموات نور االلهُ«صفات لطف و قهر است که 

الاَرض و جعـلَ   و خَلَـقَ السـموات  «را به لفظ جعلیت اثبات فرمود نه به لفظ خلقیت و گفت 
و النّور معـانی  خلقیت را دیگـر نهـاد و جعلیـت را دیگـر. در ضـمن ایـن اشـارت        » الظُلمُات

   216، 208، 207: صص  1384بسیارست .( نجم رازي 
بدین سان نجم رازي نور سیاه ( = ظلمت ) را از عالم قهر خداوندي و مظهر صفات جلال 

ي نور سیاه و به دنبال آن می داند و معتقد است که این توجیهات مبهم و راز گونه درباره حق
نـگ اسـلامی گرفتـه اسـت ظـاهراً اخگـري و       ي ابلیس با همـه ي اینکـه ر  نظر تسامح درباره

هاي پیـروان اهـل   خاکستري از آیین باستانی ایران است . همچنانکه در آداب و رسوم و پندار
  حق و علویان آسیاي صغیر و یزیدیه نیزچنین نشانه هایی توان یافت . 

شه ها در فرهنگ عامه ي مردم غرب و شمال غرب ایران و بین النهرین که برخورد گاه اندی
و پندارهاي نو و کهن بود بعد از اسلام هم چیزهایی از آیین و حکمت اندیشه ها و پندارهاي 

-باستانی بر جاي بوده که در آثـار صـوفیان و دانشـمندان و شـاعران از آن جملـه در سـخنان      
هــ   505(ف. احمد غزّالیوهـ . ) 525هـ .) و عین القضات میانجی (ف.  587سهروردي(مقت. 

مقیم قزوین و سایر زادگان و پروردگان آن نواحی و در سخنان پراکنده ي منقول از صوفیان ..) 
شود . در همان روزگاران فقهاي متعصـب اهـل سـنت هـم ایـن نکتـه را       بین النهرین دیده می
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کردند کـه عبـرت   دریافت بودند و در برابر صاحبان این نوع افکار، با چنان خشونتی رفتار می
هـ) را دست و پا بریدنـد و سـوزاندند و    309د. حسین بن منصور حلاجّ (مقت. عالمیان گردن

خاکسترش را به باد دادند، عین القضاه را به دار کشیدند و پوست کندند و سوختند، سهروردي 
  را  کشتند .

، حجاب مطرح شـده اسـت و در ایـن    از طرفی رنگ هاي مختلف بیان شده از نظر بعضی
صرفاً شهودي بر می گزیند و مخاطبان موحد صوفی مسـلک خـود را    زمینه، شبستري موضعی

کند که حجاب رنگها را بر درند و شعاع نـورانی از لیـت را از وراي تمثالهـا و    تحریض    می
تصاویر و در درون بتهاي تمامی ادیان ببینند تا رخسار الهی را مشاهده کنند. اینجاست که فقط 

کند و تمامی رنگها حجاب می شود از این دیـدگاه بـه   ه مینور الانوار یعنی حضرت حق جلو
نظر اهل وحدت می رسیم که معتقدند  وجود یکی بیش نیست و این وجود خـداي تعـالی و   

: 1389تقدس است و به غیر وجود خداي وجودي نیست. و امکان ندارد که باشد. ( لـویزن ،  
  )  482و  481

ق باشدمشاهده نمی شود و چشم قلب سـالک  به هر رو نور ذات بدون حجابی اگر چه رقی
و ولی کامل را خیره می نماید واثري تاریکی بخش دارد که از آن بـه سـیاهی ممـدوح تعبیـر     

  نموده اند.
  همچنین با توجه به دو بیت : 

  
ــک گــردد    چــو مبصــر در بصــر نزدی

  
ــردد   ــک گــ ــر ز ادراك او تاریــ   بصــ

  
  ســیه جــز قــابض نــور بصــر نیســت 

  
  ي نظــر نیســتنظــر بگــذار کــاین جــا 

  
  ) 124و  122: ابیات  1386( شبستري ، 

سیه را ، کنایت از « صائن الدین یکی دیگر از شارحان گلشن رازمانند لاهیجی معتقد است 
شـود و قـوا و حـواس    ي وحدت صرف قابض نور بصر میداند که در مرتبهنور ذات حق می

انـد کـه بـه    خوانـده » سیاهی« را نیز توانند آن را درك کنند و فناي اختیاري سالکظاهري نمی
مقتضاي اختیار سالک موجب بقاي ذات اوست که آن عین نور است اما اتحاد معنوي و قرب، 

. چـون در مقـام فنـاي مـدركِ و     عامل از بین رفتن و محو گردیدن مبصر و بصیرت می شـود 
ماند و مبصر بصر نمی مدرك ادراك و شعور راه نمی یابد و از غایت اتحاد معنوي و قرب، نور

  ماند و غایت علم ادراك عدم ادراك است . و بصیرت هم نمی
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  »چو چشم سر ندارد طاقت تاب توان خورشید تابان دید در آب« ولیکن با توجه به بیت: 
  ) 131: ب 1386( شبستري 

رم صیقلی محاذي لازم است . پس در مقابل هستی به دلیل شدت ظهور نور آفتاب، یک ج
  ي وجود مطلق است . حق، باید نیستی قرار گیرد که عدم نام دارد و عدم، آینه

  اما اسیري لاهیجی مانند ابن عربی، در شرح : 
  

  سیاهــی گــر بــدانی نــور ذات است
  

ــت    ــات اس ــاریکی درون آب حی ــه ت   ب
  

  کچه می گویم که هست این نکته باری
  

ـــاریک   ـــان روز ت ـــن میـ ــب روشـ   ش
  

  ) 128و  123: ب  1386(شبستري 
سیاهی که به مراتب مشاهدات ارباب کشـف و شـهود در دیـده ي بصـیرت     «معتقد است 

آید نور ذات مطلق است که از غایت نزدیکی، تاریکی در بصر بصیرت او پیدا آمده و سالک می
ت آب حیات بقاء بااالله که موجب حیات سرمدي در درون آن تاریکی نور ذات که مقتضی فناس

لاهیجـی  » ( . از طرفی مراد به شب روشن، نور سیاه باشد که نور ذات است.است پنهان است
) چنانکه از فحواي کلام لاهیجی بر می آید در اثـر تجلـی نـورانی     499و88و84: صص 1381

حق را از خود فانی می سازد  حق، دیده ها تاریک می شود و تاریکیی به وجود می آید که عبد
تا به مرتبه ي بالاي بقاء باالله دست یابد . از این رو تجلی حـق بـر دیـدگان سـالکان در عـین      
نورانیت، تیره و تار به نظر می رسد و در پرتو انواري این چنین از تجلی ظهوري به نور تعبیر 

  .  می شود و تجلی یعنی ظهور حق بر دیده ي پاك سالک صورت می گیرد
او از بین انواع تجلی مطرح شده در عرفان از تجلی صفاتی دم می زند و معتقد اسـت کـه   

  سیاه نماید، یعنی حق را متمثّل به صورت نور سیاه می بیند.تجلی صفاتی، متمثّل به نور
  ي بیت : وي درباره

  
  فروشســـته بـــدان صـــاف مـــروق« 
  

  »همـــه رنـــگ ســـیاه و ســـبز و ازرق  
  

  )  856ب  :1386( شبستري  
اعتقاد دارد که  اجسام کثیفه رنگ سیاه اشارت به اوست  و نور تجلی حق بـه رنـگ سـیاه    
مثال زده می شود .از طرفی می تواند بود که مراد به سیاهی ، کثـرات و تعینـات باشـد ؛ زیـرا     
کثرات به حسب ذات خود ظلمت و عدم اند و وجود کثرات که می نمایـد تجلـی ذات حـق    
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سم النور به صور جمیع اشیا ظاهر گشته و خود را به رنگ عالم بـه خـود نمـوده    است که به ا
  است .

  
  هر که غرق بحر وحدت شد خبر دارد ز ما

  
  ور نه حال ما چه داند هر که او بر ساحل است 

  
  ) 61:  1357( اسیري ،  

در ایـن   البته در مرتبه فنا و محو تعینات و رفع دو گانگی ، کمال توحید ظهور می یابـد و 
  باره لاهیجی می گوید : 

  
  به آرزوي تو بودم ولی چه سود عمري

  
  جانم چو دید روي تو کلی ز دست شد 

  
  ) 99( همان ،  

در واقع رسیدن به فقر حقیقی یعنی مرتبه فناي فی االله و افعال و صفات و ذات اشیا را محو 
  و فانی در پرتو نور تجلی حق دیدن.

دیدم که تمامت عالم «گوید : ر سیاهی که مشاهده کرده است میلاهیجی، خود درباره ي نو
ي اشیا به رنگ آن نورند و این فقیر مست و شیدا گشته غرق نور سیاه  فرو گرفته چنانچه همه

کشند که شـرح  اند و به سرعتی مار ا به جانب بالا  میاین نورم و ریسمانی از نور در من بسته
ن چه به هر یک کشش که می نمایند چندین هزار یساله راه بالا آن به وصف   نمی آ ید . چنا

می برند تا به آسمان اولم رسانیدند و عجایب و غرایب بسیار مشاهده نمـودم و از آن جـا بـه    
یک کشش دیگرم به آسمان دوم بردند. هم چنین به هریک کشش ، ما ر از آسمانی به آسـمان  

بی غایت دیده می شد تا به عرش رسیدم . آنگاه به  دیگر می برده اند و در هر آسمانی غرایب
یک کشش از عرش نیزم گذزانیدند و تعین جسمانی من نماند و علم مجرد شدم . آنگاه نـور  
تجلی حق بی کم و کیف و جهت بر من تابان شد و حضرت حق را بی کیف بدیـدم و در آن  

رت حق تجلی مـی نمـود و   تجلی فانی مطلق و بی شعور گشتم و باز به خود می آمدم و حض
فانی می شدم و بی نهایت چنین واقع شد که فانی می شدم و باز به خود می آمدم و حضـرت  
حق تجلی می نمود و فانی می شدم. بعد از آن بقاي باالله یافته ، دیدم که آن نور مطلق مـنم و  

  )194و 193: 1381ساري در همه ي عالم منم و ... (لاهیجی 
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  ؟ حقیقت یا استعاره
در ادبیات به کار بردن واژه را در معناي اصلی خود حقیقت نامیده اند و استعاره را به کـار  
بردن واژه در معناي دیگر و ثانوي و فرعی دانسته اند البته به شرط آنکـه از دو عنصـر علاقـه    

ن نور شباهت و قرینه در کلام بر خوردار باشد . با توجه به این موارد، متصوفه را در باره ي ای
 که باشد نوري همین نور، از آنان قصد واقعاًٌ اگر سخنانی است که درك آن مشکل است ؛ زیرا

 و اسـت  ظلمـت  مولود سیاهی، چون می باشد، عجیب بسیار آن بودن سیاه می کنیم، ادراك ما
 و باشد داشته معنی خود عدم با نور است ممکن چگونه کیفیت این با و است نور عدم ظلمت،

 صـاحب  که دارم عقیده علت به همین شوند؟ جمع هم با یک جا در وجودي امر با میعد امر
 در خود هم و لاهیجی اند استعمال می کرده استعاره و تشبیه عنوان به آنرا تصوف، اهل نظران
 پیـدا  ذات نور با سالک که نزدیکیی به واسطه ي می گوید و دانسته استعاره را آن کتاب همین

و نور  می شود، تاریک او بصیرت دیده ي و متمثل می گردد سیاه به رنگ یذات تجلی می کند
تجلی ذاتی ، دیده ي عقل را تاریک می سازد و در هنگام ظهور نور ذات ، نور عقل به حکـم  

در ظلمت آبـاد عـدم    "المحدث اذا قرن بالقدیم لم یبق له اثر "سخن منسوب به جنید بغدادي 
 احمـد  و اند کرده ذکر حقیقت عنوان به آنرا صوفیه بزرگان از بسیاري متواري می شود ؛  ولی

درباره  هـ) را 645(ف.  رازي الدین نجم و »جهان اصل و گیتی نهان دیدیم«: است گفته غزاّلی
به  که اینست آن حاصل که است ضدین سخنی  بین ازجمع استبعاد عقل و سیاه نور عنوان ي

 اي اسـتعاره  را سـیاه  و اگر نـور . آنها خلقیت به د نهان شده قائل دو هر ظلمت، نور و جعلیت
این  در بود. خواهد عقلانی و مفهوم آن معناي حق، به ذات نسبت عقل جهل تاریکی از بدانیم

 هرچنـد . ازکنه ذات می شـود  ادراك به قصور او اعتراف از حاکی لاهیجی پوشی سیاه صورت
 چنـین  شـیخ  ،)ص( رسـول  خانـدان  به  سنّت اهل صحبت و ارادت اثبات براي است محتمل
 است ممکن اما) پوشد سیاه می حسین امام تعزیت براي (که باشد داده اسماعیل شاه به پاسخی

 طی در را متصوفه که این است آن و داشته دیگري علت تصوف مراسم نظر از او پوشیدن سیاه
 رنگ هاي قلب، يسبعه  اطوار علت به که می شود مشاهده نوري مقام، هر به مناسبت  سلوك

 و بوده و حال چنین رسم متصوفه فرق از برخی میانه ي قدیمه، ازمنه ي در و هفت است  آن
 راه سالکان هاي ویژگی از داشتن نظر در را مراتب آن خاص جامه ي و گرفتن نظر در را مقام
 است. ( لاهیجی ، بی تا : هشتاد و چهار و پنج و شش )  اما بحث اصـلی در ایـن بخـش    حق
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اهمیت دادن به نور سیاه و تاکید روي این مطلب است که لاهیجی با بیان آن یکی از مهم ترین 
این اندیشه را از افکار محیی الدین ابن عربی ، پدر  مراحل سلوك عرفانی خویش را بیان داشته،

عرفان نظري و از شیخ محمود شبستري ناظم منظومه ي گلشن راز گرفته است ؛ به گونـه اي  
  شعار مطرح شده از شیخ محمود شاهد روشنی در اثبات این مدعاي اسیري لاهیجی است . که ا

را نیز به روش خـاص خـود بیـان کـرده در شـرح      وي هت اثبات نور سیاه ، فلسفه ي آن 
غیر قابل تصور ، شواهد ملموسی را نقل می کنـد   ابیاتی این چنین بحث بر انگیز  و حتی

ر آن هم سیاه یعنی پارادوکس و بر قراري آشتی بـین نـور   وگرنه بیان دو امر متناقض نو
  و سیاهی چگونه امکان پذیر خواهد بود ؟

در این باره عرفان پژوهان گاه بر طبیعت متناقض نماي تجربیات عرفانی تاکید می کننـد و  
وقتی تجربه ي عرفانی ، غیر عادي و شگفت انگیز به نظر آید گزارش هاي عارفان نیز به طور 

گیري غیر منتظره و نا باورانه خواهد بود ؛ پس ناگزیر این گزارش ها در مفهوم متناقض چشم 
  نما خواهند بود . 

به هر رو این از ویژگی هاي منحصر به فرد بزرگترین شـارح قـرن نهـم هجـري قمـري ،      
اسیري لاهیجی است که معقولی را با محسوس آشکار می سازد .یقینا بحـث در بـاب مسـایل    

  یدي عمیق می طلبد که تبیین آن از عهده ي هر کسی بر نمی آید . معرفتی د

  :گیري نتیجه
مرد عـارف قـرن    -ما حصل کلام در باب نور و نور سیاه در عرفان خاصه از نظر لاهیجی 

آن است که تجلی ظهوري حق به نور تعبیر می شود و اصل تمـامی اشـیا و پدیـده هـا      -نهم 
در برابر این نور مطلق، انواع انوار در رنگهـاي مختلـف از دیـد    نورالانوار پروردگار است؛ اما 

انسان سالک راه خدا آشکار می شود که با توجه به مراتب و منازل مختلفی که طی می کند به 
چشم می آید . البته این دیدگاه، تصورات انسانهاي خاصی چون عارفان است و انسانهاي غیر 

  تصور و ذهن این جنس از مردم است.عارف را شامل نمی شود؛ چرا که فوق 
به هرحال رنگهاي مختلف از دید این مردان حق، نمود می یابد که بالاترین حد و رنـگ،   

سیاهی است که آن را مقام فناي فی االله و بقاي باالله نامیده اند؛ چون بـر اثـر اتحـاد معنـوي و     
هیجـی نیـز آن را بـه تبـع     نهایت قرب این جنس از خلق با خالق اتفاق می افتد؛ طوري کـه لا 

دیدگاه شیخ محمود شبستري و بعضی از عرفا اظهار کرده، خود را از وصف آن حالات ناتوان 
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محیی الدین بن -دانسته است . البته این مسئله یکی از روشهاي فکري بنیانگذار عرفان نظري 
د که از آن به است. طبق این اعتقاد، در مسیر عرفان، فناي اختیاري سالک دست می ده -عربی

نور سیاه تعبیر کرده اند ؛ چرا که نور ذات الهی به وسیله ي نیروي چشم مرد سالک ؛ سیاه می 
نماید ؛ همچنان که دیدن نور تابناك خورشید ممکن نیست بلکه بر اثر نورانیت بسیار، چشـم،  

ي وي مـی  تیره و تار می شود ؛  پس فناي اختیاري سالک را سیاهی خوانده اند که باعث بقـا 
شود و خداوند داراي هزار حجاب از نور و ظلمت است که تا به تجلی ذاتی محتـرق نشـوند   
کمال ظهور توحید حقیقی صورت نمی گیرد و چون اساس حکمت اشراق بر پایـه ي نـور و   
ظلمت است  کثرت ، همان ظلمت و وحدت ، منبع نور محسوب مـی شـود . پـس هسـتی ،     

  مار می آید. همان نور و عدم ، ظلمت به ش
توان دو عالم نور و ظلمت را ـ که پرتو انوار صفات لطف و قهر الهی است  هم چنین  می 

ـ در نظر گرفت؛ زیرا گاه نور صفات جلال، ظلمانی صرف بوده، عقل از فهم آن عاجز است و 
  از پرتو صفات لطف و قهر خدا در دو عالم، نور و ظلمت ایجاد می شود .

ید برخی از عرفا نور ابلیس است که زلف در عرفان بیانگر این مورد بوده  گاه نور سیاه از د
  بر گرفته از عالم قهر خداوندي و مظهر جلال حق محسوب می شود. 

در نهایت انواع مختلف نور به ویژه نور سیاه در مراتب مختلف حال سالک وجود دارد که 
سته اسـت. از طرفـی ، نـور ذات را    سیاهی را نور ذات حق دانشیستري ، ناظم گلشن راز این 

چرا که عامل خیرگی و تاري چشم سالک الی االله می شود ؛ پس  نمی توان آسان مشاهده کرد ؛
  وي موضعی صرفا شهودي بر می گزیند و معتقد است که باید حجاب رنگ ها را بر درید .

سـیاهی ،   اسیري لاهیجی نیز به عنوان شارح سخنان شبسـتري بیـان مـی دارد کـه مـراد از     
کثرات و تعینات اند ؛ زیرا کثرات به حسب ذات خود ظلمت و عدم محسوب می شوند و بـه  
سبب نور الهی ظاهر شده اند و اصولا رسیدن به فقر حقیقی و فناي فی االله یعنی همه چیـز را  
در پرتو نور حق فانی دیدن ، اعتقاد اوست.  وي بیان می کند که منظور از اجسام کثیفه رنـگ  

اه ، نور تجلی حق است و از بین نجلی هاي مطرح شده در عرفان از تجلی صـفاتی سـخن   سی
می گوید متمثل به صورت نور سیاه می بیند . او نیز مانند ابن عربـی معتقـد اسـت جهـان بـه      
عنوان سایه ي حق به شمار می آید و سایه جز با وجود نور، ظهور نمی یابد. پس نور مشاهده 

  می تابد؛  اما عجز آدمی آن را در نمی یابد .شده در ظلمت عالم 
از دیدگاهی دیگر نور آسمانها یعنی عقل کل و نور زمین یعنی مبدأ وجود عالم یا آفـرینش  
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نامند. و این حالات در عالم و نور ذات بدون حجاب مشاهده نمی شود؛  پس آن را سیاهی می
یگران از درك آن عاجزند؛ امـا بـه   خاص سالک راه حق از دید عارفان، به گونه اي است که د

بیان آن » العجزُ عن درك الادراك ادراك «مصداق جمله ي معروف  منسوب به ابوبکر صدیق  
  خالی از فایده نیست.
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